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صلح پایدار در اندیشۀ شهید مزاری

حفیظ الله ذکی  

مفهوم صلح پایدار

یـخ بوده و  صلـح یکـی از بنیادی تریـن نیازهـای بشـر در طـول تار
بـه دارازنـای زندگـی بشـر برخـوردار مـی باشـد. بـه  از سـابقه ای 
همیـن دلیـل بحـث صلـح همـواره مـورد توجـه دانشـمندان و 
فیلسـوفان قرار داشـته و نظریات بسـیاری حول این محور طرح 

گردیده است.
کـه بخشـی از واقعیـت زندگـی بشـر  جنـگ درعیـن حالـی 
به حساب می آید؛ اما اغلب یک پدیده ناخوشایند، مضر و تباه 
کـن بـوده و بـا خسـارات و تلفـات بسـیاری همـراه بـوده اسـت. 
نفـرت از جنـگ و تـلاش بـرای پایـان دادن بـه آن از انگیزه هـای 
صلـح  بـه  دسـتیابی  راه هـای  جسـتجو  بـرای  انسـان  اصلـی 

محسوب می شود.

یـادی شـده  مفهـوم صلـح در طـول تاریـخ دچـار دگرگونـی ز
گذشـته و مشـکلات بیشـتری از ناحیـه  اسـت. هـر چـه زمـان 
بـرای  تـلاش  اسـت،  شـده  انسـان ها  زندگـی  متوجـه  جنگ هـا 
زندگـی  یـک  آوردن  وجـود  بـه  و  دوبـاره  جنـگ  از  جلوگیـری 
مسالمت آمیز، تغییراتی را در مفهوم و تعریف صلح نیز به وجود 

آورده و دایره مفهومی آن را گسترده تر و دامنه دارتر کرده است.
کـه بیـش از هـر وقـت دیگـر نقـش صلـح بـر امنیـت   امـروز 
عمومـی برجسـته شـده اسـت هنـوز هـم ایـن سـؤال قابـل طـرح 
کـه صلـح بـه چـه مفهـوم و معناسـت؟ وقتـی می گوییـم  اسـت 
صلـح چـه چیـزی به طور دقیـق از این واژه فهمیده می شـود؟ زیرا 
صلـح تاکنـون بـر معانـی گوناگـون بـه کار رفتـه اسـت؛ یک مرتبـه 
کـه در نهایـت بـه ختـم جنـگ و  عبـارت از سـازوکارهایی اسـت 
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خشـونت منجـر می شـود و یـا کشـتار و خسـارات مـادی ناشـی از 
جنگ را کاهش می دهد. جای دیگر صلح به عنوان میکانیزمی 
در نظر گرفته می شود که از آغاز جنگ دوباره جلوگیری می کند. 
کـرده، مفهومـی  آنچـه امـروز توجـه دانشـمندان را بـه خـود جلـب 

بسیار فراتر از دو مفهوم فوق برای صلح است.
از نظر این دانشمندان مفهوم صلح به معنای ختم جنگ 
و یا جلوگیری از جنگ دوباره، هرگز نتوانسـته به نیازهای واقعی 
بشـر پاسـخ دهـد. از ایـن رو علی رغـم تلاش های صـورت گرفته؛ 
جنـگ و صلـح همـواره دنبـال هـم تکـرار شـده و زندگـی بشـر را به 
مخاطره انداخته و روند ترقی و پیشرفت جوامع را کند کرده اند. 
تاکنون هزاران جنگ در سراسـر جهان رخ داده و هزاران معاهده 
صلـح نیـز به امضا رسـیده، اما این معاهدات پـس از چندی زیر 
پا گردیده و منجر به شعله ور شدن دوباره آتش جنگ در کشور، 
دانشـمندان،  برخـی  نظـر  از  اسـت.  شـده  جهـان  و  منطقـه 
محدودسـازی صلـح بـه ختـم جنـگ و خشـونت در واقـع بعـد 
سـلبی و منفـی صلـح را انعـکاس می دهـد و ابعـاد دیگـر صلـح 
مـورد غفلـت قـرار می گیـرد. در مفهـوم سـلبی و منفـی صلـح، 
هـدف تنهـا ختـم جنـگ و خشـونت اسـت؛ ولـی ایـن مفهـوم 
صلـح الزامـاً بـه یـک امنیـت و آرامـش دوام دار و مطمئـن ختـم 
نمی شـود. بـه همیـن جهـت دانشـمندان ایـن تعریـف را ناکافـی 
دانسـتند و هـر کـدام سـعی کردنـد، تغییراتـی را در مفهـوم صلـح 
لحاظ کنند. هدف این دسـته از دانشـمندان این بود که صلح 
بایـد بـه یـک سلسـله اقدامـات مؤثـری منجـر شـود کـه پیامـد آن 
آرامـش دوام دار در جامعـه باشـد.  گسـترش امنیـت و  ایجـاد و 
نظریـه جدیـد صلـح بیشـتر در تئوری هـای »کانـت« و »راولـز« بـا 

تفاوت هایی مورد توجه قرار گرفته است.

کانت و نظریه صلح پایدار
ریشۀ تلقی هنجاری از صلح پایدار به قرن هجدهم بازمی گردد. 
در آن زمان چند متفکر پرآوازه همچون کانت، هردر و ابه دوسن 
پیر با آثاری مشـابه به نام »صلح جاویدان« این نکته را برجسـته 
گورسـتان  کـه صلـح پویـا چیـزی غیـر از صلـح سـاکن یـا  کردنـد 
اسـت. آن ها نیز چون »باروخ اسـپینوزا« باور داشـتند که »صلح 
بهتر است که از جان مایه گیرد.« در تعریف جدید صلح نظریه 

کـه »وضـع  کانـت جایـگاه ارزنـده ای دارد. او بـه ایـن بـاور رسـید 
انسـان هایی کـه بـا هـم زندگـی می کننـد، وضع طبیعی نیسـت؛ 
ایـن وضـع بیشـتر وضـع جنگی یا تهدیـد به مخاصمه اسـت، در 

حالی  که وضع صلح باید نهادینه باشد.«
الهام بخـش  بعـداً  پایـدار  صلـح  زمینـه  در  کانـت  اندیشـۀ 
تدویـن اسـناد مؤسـس سـازمان ملـل گردیـد. رسـالۀ صلـح پایدار 
فلسـفه  و  معرفت شناسـی  سرچشـمه های  از  واقـع  در  کانـت 
اخلاقـی او سـیراب شـده اسـت. رویکـرد کانـت نسـبت بـه فـرد و 
جهان پیرامون او، مبنای فلسـفۀ سیاسـی او را در کتاب »صلح 
بـرای  انسـان  کـه  بـود  کانـت معتقـد  پایـدار« تشـکیل می دهـد. 
شناخت جهان، نیاز به اصولی دارد که مستقل از تجربه باشد. 
از نظر او چنانچه فعل و ترک فعل انسان حاوی چیزی باشد که 
ارزش  هیـچ  واجـد  باشـند،  آمـده  دسـت  بـه  تجربـه  راه  از  تنهـا 
اخلاقـی نیسـتند. کانـت نقش اخـلاق را در حـوزه عقل عملی و 
معرفت شناسی خودش برجسته می سازد. امر مطلق با ماهیت 
اخلاقی از مهم ترین مبانی فلسفه اخلاق کانت به شمار می آید 
حـوزه  در  کانـت  اسـت.  درآمیختـه  او  سیاسـی  فلسـفۀ  بـا  کـه 
سیاسـت و اجتماع طرفدار نظریه آزادی حداکثری افراد اسـت؛ 
می کنـد،  مطـرح  را  اخلاقـی  مباحـث  آن  کنـار  در  وقتی کـه  امـا 
می گویـد کـه ایـن آزادی هـا نبایـد، آزادی دیگران را محدود سـازد. 
از نظـر او پیونـد اخـلاق و حـق و تأثیـر متقابـل ایـن دو روی هـم 
کـه آزادی هـر فـرد در خـارج مانـع آزادی دیگـران  سـبب می شـود 
نشـود. او بـرای حفـظ حقـوق همـگان وجـود دولـت را بـه عنـوان 
عامـل نظـام بخـش و قانـون را بـه عنوان تعیین کننـده چارچوب 
کـه انسـان ها در میـدان  رفتارهـای افـراد ضـروری می دانـد؛ چـرا 
جدال و تعارض منافع، تعادل را حفظ بتوانند. از نظر کانت هر 
فرد یا دولت باید طوری در جامعه رفتار کند که دوست دارد، با 

وی به همان گونه برخورد شود.
شـر  بزرگ تریـن  را  جنـگ  پایـدار  صلـح  رسـالۀ  در  کانـت 
کـرده  کـه دامـان بشـریت را می گیـرد، از ایـن رو او سـعی  می دانـد 
طرحـی را ارائـه کنـد کـه منجـر بـه از بیـن بـردن این شـر بزرگ شـود. 
کانـت هرچنـد تعلیق جنـگ را مقدمه صلح پایـدار می داند؛ اما 
کافـی نمی دانـد. بـه ایـن خاطـر او در رسـالۀ  بـه هیچ وجـه آن را 
کـه تحقـق  صلـح پایـدار بـه ارکان اصلـی صلـح اشـاره می کنـد 
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آن ها به نهادینه شـدن صلح می انجامد. او شـش پیش شـرط را 
برای صلح پایدار به قرار ذیل مطرح می کند:

بـرای صیانـت از صلـح واقعی، هیچ پیمان صلحی که در � 1
آن به طـور ضمنـی دسـتاویزی بـرای جنگ در آینده باشـد، 

معتبر نخواهد بود.
تحـت � 2 آن،  ماننـد  و  وراثـت  راه  از  نبایـد  کشـوری  هیـچ 

کشـور دیگـری درآمـده و اسـتقلال و حاکمیـت  مالکیـت 
هیچ دولتی نباید نابود شود.

رقابت های نظامی و تسلیحاتی ممنوع باشد.� 3
مقـروض شـدن کشـوری بـه خاطـر ثروتمنـد شـدن کشـور و � 4

دولت دیگر ممنوع است.
هیـچ کشـوری حـق دخالت نامشـروع در امور داخلی سـایر � 5

کشورها را ندارد.
هنـگام جنـگ، دسـت زدن به اقداماتی همانند شکسـتن � 6

ناممکـن  و  دشـوار  را  صلـح  کـه  اتبـاع  تحریـک  و  پیمـان 
می سازد، ممنوع است.

در ادامـه کانـت سـه رکن بنیـادی دیگری را در تحقق صلح 
پایدار بر این پیش شرط ها می افزاید، این ارکان عبارت اند از:

کشـور می بایسـت  اول- قانـون اساسـی شـهروندی در هـر 
جمهوری باشد؛

دوم- حقوق ملت ها می بایسـت بر شـالوده فدرالیسـمی از 
دولت های آزاد استوار گردد؛

یـا  میزبانـی  شـرایط  بـه  شـهری،  جهـان  حـق  سـوم- 
مهمان نوازی جهانی محدود است؛

از دیدگاه کانت حکومت جمهوری، نوع حکومتی اسـت 
مـردم اسـت. نظـام جمهـوری  قانـون، محـور زندگـی  کـه در آن 

بازتاب دهندۀ ارادۀ عمومی است و بر سه بنیاد استوار است:
الـف. اصـل آزادی بـرای تمـام اعضـای جامعـه بـه عنـوان 

انسان؛
ب. تعلق همۀ افراد به یک قانون واحد به عنوان اتباع؛

ج. اصل برابری قانونی برای هر فرد به عنوان شهروند.

صلح پایدار از دیدگاه جان راولز
امـا جـان راولـز بـا الهام گیری از نظریۀ کانت، اصطـلاح دیگری را 

کـرد و آن اصطـلاح »عدالـت به مثابـۀ  در ایـن خصـوص خلـق 
انصـاف« بـود. راولز بی عدالتی را موجب اصلی جنگ دانسـته و 
راه چاره را به اعمال سیاست های عادلانه و منصفانه می دانند. 
بـردن  بیـن  از  بـه  منجـر  عادلانـه  سیاسـت های  ایشـان  نظـر  از 
بی عدالتـی سیاسـی می گـردد و مقدمات اسـتقرار مدینۀ فاضله 
واقع گرایانه را فراهم می کند. او برای رسـیدن به شـرایط عادلانه از 
»وضعیت نخستین« سخن می گوید. وضعیت نخستین راولز 
اصـول و هنجارهایـی را کـه نمایانگـر معقولیـت عدالت جهانی 

است، ارائه می کند.
بـه نظـر می رسـد نظریـه عدالـت »جـان راولز« گامـی به پیش 
تلقـی می شـود. ایـدۀ او ابتـدا در کتـاب »نظریۀ عدالت« در سـال 
کیـد بـر »ماهیـت و ذات واحـد  1971 طـرح شـد. او در ایـن اثـر بـا تأ
ایـده  می کنـد  سـعی  و  سـازد  مطـرح  را  عـام  نظریـه ای  انسـان« 
عدالـت به مثابـۀ انصـاف نه تنهـا در عرصـۀ داخلـی دولت هـا، 

بلکه به شکل جهانی تر نیز تحقق پیدا کند.
تا اینجا ما با دو نوع نظریه درباره صلح سروکار داشتیم:

 1. تئـوری صلـح هژمونیـک کـه صلـح را با هژمـون و اتوریته 
قابـل تحقـق می دانـد؛ یعنی قـدرت برتر می خواهد صلـح را با زور 

و سرنیزه پیاده نماید.
ایـن  اسـاس  بـر  راولـز؛  و  کانـت  دموکراتیـک  صلـح   .2  
تئـوری صلـح وقتـی به وجود می آید که سـاختارهای سیاسـی 
 – سیاسـی  مشـروع  حقـوق  از  شـهروندان  و  شـود  دموکراتیـزه 

اجتماعی به شکل برابر  برخوردار باشند.
کـه مشـخص شـد، امـروزه مفهـوم صلـح  پـس همان طـور 
مثبـت از اهمیـت بیشـتری نسـبت بـه نـوع اول )صلـح منفـی( 
بـا  همـراه  مضاعـف  تلاشـی  مثبـت  صلـح  اسـت.  برخـوردار 
و  بـرای ختـم طولانـی مـدت جنـگ  خواسـته همـۀ شـهروندان 
خشـونت از جامعـه اسـت. در ایـن راسـتا صلـح و هم زیسـتی 

مسالمت آمیز باید در جامعه نهادینه شود.

ویژگی های صلح مثبت
صلح مثبت مشخصه اجتماعات است؛ نه دولت ها؛� 1
صلح مثبت رابطه است؛ یک جانبه گرایی نیست؛� 2
صلح مثبت ناشی از آزادی و ارادۀ است نه زور و اجبار؛� 3
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صلح مثبت مولود شـرایط نابرابر و تثبیت نابرابری یا غلبه � 4
نیست؛

صلـح مثبـت به رسـمیت شـناختن پیـروزی طـرف مقابل � 5
نیست؛

نتیجـۀ صلـح مثبـت بـرد بـرد بـرای مـردم اسـت؛ نـه بـرد و � 6
باخت؛

عـدم � 7 حالـت  تنهـا  اسـت؛  جنـگ  از  فراتـر  مثبـت  صلـح 
جنگ و کاهش خشونت نیست؛

دسـتاورد صلـح مثبـت بـرای همـۀ شـهروندان اسـت و نـه � 8
برای طرفین جنگ؛

صلـح مثبـت بـا عواطـف و ارزش هـای اخلاقـی و انسـانی � 9
گره خورده است؛

در صلـح مثبـت تکثرهـا بـه رسـمیت شـناخته می شـود و � 10
وحدت در عین کثرت شکل می گیرد؛

بـه معنـای تحـرک، پویایـی، نشـاط، تنـوع � 11 صلـح مثبـت 
ایسـتایی،  نـه  اسـت؛  سیاسـی  مخالفـت  و  اجتماعـی 

سکوت و نظم هژمونیک؛
کنش هـای اجتماعـی و � 12 در صلـح مثبـت نظـم، امنیـت و 

سیاسی ارادی است و نه کنترل شده، تحمیلی و هدایت 
شده؛

صلح پایدار در اندیشۀ رهبر شهید 
استاد مزاری)ره(

هرچنـد می تـوان اندیشـه های شـهید مـزاری در مـورد صلـح را در 
تفـاوت  امـا  کـرد؛  تبییـن  راولـز  و  کانـت  نظریه هـای  چارچـوب 
دیدگاه شـهید مزاری با نظریه های فوق در این اسـت که شـهید 
مزاری خود به صورت عینی دردها و مشـکلات جامعه را حس 
کـرد و بـرای آن هـا راه حل هـای عملـی را مطابق شـرایط سیاسـی و 
اجتماعـی آن روز پیشـنهاد کـرد. راه حل هـای سیاسـی کـه رهبـر 
ارائـه مـی داد،  بـرای ختـم جنـگ و ایجـاد صلـح پایـدار  شـهید 
مبتنـی بـر واقعیت هـای عینـی و روزمـره مـردم افغانسـتان بـود؛ 
بـرای دردهـای تاریخـی مـردم پیچیـد،  او  کـه  یعنـی نسـخه ای 

مختص شرایط و جغرافیای افغانستان بود، نه جهان و منطقه.
بر این اسـاس شـهید مزاری ابتدا مشـکلات، نارسـایی ها و 

بی عدالتی هـا را شناسـایی کـرد و بعـد سـعی کـرد بـرای هـر کـدام 
راه حـل مشـخص، عینـی، عملـی و قابـل قبـول پیشـنهاد کنـد. 
ایـن فراینـد در طـی مـدت کوتاهـی منجـر بـه تولیـد یـک سلسـله 
مفاهیـم و اصطلاحـات جدیـد در ادبیـات سیاسـی افغانسـتان 

گردید که در تاریخ سیاسی کشور بی نظیر بود.
 یکـی از محوری تریـن مفاهیـم در اندیشـۀ شـهید مـزاری 
گفتمـان »صلـح و عدالـت« بود. همان طـوری که رئیس جمهور 
محمداشـرف غنـی در مراسـم سـالگرد رهبـر شـهید عنـوان کـرد: 
»شـهید مـزاری در اوج جنگ هـا بـه جـای پیـام نفـرت و جنـگ، 
حکومـت  و  قانـون  حاکمیـت  برابـری،  بـرادری،  صلـح،  پیـام 
برخاسـته از اراده مردم را به حیث گفتمان مسـلط در فضای آن 

روز مطرح کرد«.
صلح در اندیشـۀ شـهید مزاری تنها به معنای ختم جنگ 
نبـود؛ بلکـه چیـزی فراتـر از آن بـود. هـدف شـهید مـزاری تحقـق 
صلـح پایـدار و رسـیدن مـردم بـه آرامـش واقعـی بـود. او می گفـت: 
»یگانه چیزی که مردم افغانستان بعد از چهارده سال جنگ به 
و  ایجـاد صلـح  راه  و  آرامـش اسـت  و  نیـاز مبـرم دارد صلـح  آن 
تمـام  حقـوق  و  حـق  بـه  گذاشـتن  احتـرام  کشـور،  در  امنیـت 
ملیت هـای بـا هـم بـرادر و کسـب رضایت تمام قوت ها اسـت.« 
واقعیت هـای  بـه  توجــه  بـدون  کـه  »هـر طرحـی  بـود:  معتقـد  او 

جامعۀ افغانستان ارائـه شود، ضمانت اجـرایی ندارد«.
از ایـن رو شـهید مـزاری از راه حل هایـی حمایـت می کـرد که 
کید  صلح پایدار و آرامش دوام دار را در کشور تضمین کند. او تأ
می کـرد: »هـر طرحـی که به صــلح و امنیت و آرامـش دائمی مردم 

ما بیـنجامد، آن را قبول داریم«.
سـایر گزاره هایی که در سـخنان رهبر شـهید در مورد صلح 
کـه منظـور شـهید مـزاری  دیـده می شـود، نیـز بیانگـر ایـن اسـت 
همـان صلـح پایدار اسـت؛ مثلًا وقتی می گوید: »مـا طرفدار یک 
صلـح و ثبـات دائمـی هسـتیم« یـا »مـا معتقــدیم کـه هـر جنـگ 
آخـرش صلـح اسـت، بـرادران به جـای جنـگ صلـح را بپذیرند و 
همدیگـر را تحمـل کننـد« یـا این کـه می گویـد: »مـا طرفـدار ظلـم 
یـک ملـت بـر ملـت دیگـر نیسـتیم«. همۀ این هـا تنهـا در صورتی 

قابل تحقق است که صلح پایدار در کشور برقرار شود.
در اندیشـۀ رهبـر شـهید بحـث »عدالـت« هـم در راسـتای 
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تأمیـن »صلـح پایـدار« در کشـور مـورد توجـه قـرار می گیـرد. از نظـر 
شـهید مـزاری صلح بـدون عدالت، صلح واقعی نیسـت؛ بلکه 

به گونه ای دوام جنگ است.
و  سرشـت  بـا  مـزاری  شـهید  اندیشـۀ  در  عدالـت  مفهـوم 
ماهیـت انسـانی و خصوصیـت ذاتـی بشـر پیونـد دارد. شـهید 
کـه از متـن  گاه و دارای خـرد سیاسـی  مـزاری بـه عنـوان انسـان آ
جامعه ای سـتم دیده برخاسـته و در طول زندگی خود تبعیض، 
بی عدالتـی، ظلـم و سـتم را تـا مغز اسـتخوان تجربه کرده اسـت، 
بیشـتر از هر کس دیگر می دانسـت که تنها چیزی که می تواند بر 
سـتم تاریخـی مـردم نقطـۀ پایـان بگـذارد، برقـراری عدالـت و بـه 
رو  همیـن  از  اسـت.  کشـور  در  اجتماعـی  عدالـت  خصـوص 
محسـوب  مـزاری  شـهید  گفتمـان  در  محـوری  دال  عدالـت، 
می شود و تمام گفتارهای شهید مزاری بر محور مفهوم عدالت 

می چرخد.
کیـد همیشـگی او بـر عدالـت سـبب شـده کـه امـروز، نام  تأ
گـردد و عدالـت بـه عنـوان خواسـت  مـزاری بـا عدالـت عجیـن 
گفتمـان غالـب  نخسـتین پیـروان و رهـروان شـهید مـزاری و بـه 

امروز تبدیل شود.
او می گفـت: »مـا می خواهیـم سـتم های چندیـن قــرنه بـر 
مـردم افغانسـتان پایـان یابد و جامعه ای به وجـود آید که در آن از 
تبــعیض، برتری طلبـی، تفاخـر و افزون خواهـی خبری نباشـد«. 
بیـان  را  سیاسـی اش  اهـداف  واضـح  بسـیار  دیگـر  جـای  در 
می کنـد کـه: »خواسـت مـا تأمیـن عدالـت و بـرادری میـان مردم 

افغانستـان است«.
بـا توجـه بـه واقعیت هـای تاریخی، منظور شـهید مـزاری در 
آن زمان بیشتر عدالت قومی بود. ایشان برای رسیدن به عدالت 
قومی طرح های مشخصی را ارائه کرد که از جمله آن ها می توان 
بـه تغییـر سـاختار قـدرت، مشـارکت عادلانـۀ اقـوام در سـاختار 
قـدرت، تدویـن قوانیـن عادلانـه و مشـارکت جویانـه و اصـلاح و 
کید ایشـان بر این  تعدیل واحدهای اداری اشـاره کرد. از این رو تأ
بـود کـه مردم باید حق داشـته باشـند که بـا آزادی و ارادۀ سیاسـی 
و بـدون اجبـار و تبعیـض دربـارۀ سرنوشتشـان تصمیـم بگیرنـد: 
»هـر ملیتـی بـه تناسـب واقعیـت وجـودی و حضـور خـود در ایـن 

کشور، در سرنوشت سیاسی خود سهیم باشد«.

کید بیشـتر شـهید مزاری روی عدالت قومی بود؛  با آن که تأ
اما این دیدگاه را می توان با توجه به شـرایط سیاسـی و اجتماعی 
کشـور بسـط داد و مفهـوم وسـیع تری از عدالـت را در مناسـبات 
سیاسـی- اجتماعـی در نظـر گرفـت؛ بنابراین می تـوان گفت که 
تمـام سـخنان رهبـر شـهید به گونـه ای بـر محـور توضیـح مفهـوم 

عدالت، مصادیق و راه های رسیدن به عدالت می چرخد.
شـهید مـزاری بـرای تحقق صلح پایـدار لازم دید کـه در آغاز 
گاهـی  گاهـی جمعـی برسـاند. در پرتـو ایـن خودآ مـردم را بـه خودآ
جمعـی سـعی کـرد، منافـع مشـترکی را میـان شـهروندان محـروم 
کشور تعریف کند تا در محور منافع مشترک، وحدت و انسجام 
اجتماعی شـکل بگیرد و از درون یک جامعه متحد و منسـجم 
سیاسـی- اجتماعی یک نهاد مؤثر و قوی سیاسـی متولد شـود. 

نهادی دموکراتیک، فرا محلی و دارای اهداف و آرمان جمعی.
شـهید مزاری می خواسـت تبیین کند که در افغانسـتان ما 
یـم. اگـر آن منافـع تأمیـن شـود، منافع  منافـع مشـترک جمعـی دار
شخصی، گروهی، قومی و مذهبی ما نیز تأمین می شود؛ اما اگر 
منافـع جمعـی بـه خطـر بیفتـد، دسترسـی بـه منافـع شـخصی و 
چنیـن  خلـق  می شـود.  ناممکـن  یـا  و  دشـوار  نیـز  خانوادگـی 
دیدگاهی بود که امروز مسـیر و اهداف نهایی حرکت جمعی ما 
مسـالمت آمیز  همزیسـتی  و  ثبـات  امنیـت،  صلـح،  سـوی  بـه 
روشن گردید و یک اجماع کلان ملی در راستای تحقق عدالت 

و صلح پایدار در کشور شکل گرفته است.
شـهید مـزاری بـا تبیین واقعیت هـای سیاسـی و اجتماعی 
کشور توانست، بخش بزرگی از اعضای جامعه را که محرومیت 
کـرده بودنـد، در همـان »وضـع طبیعـی«  را در زندگی شـان تجربـه 
کانـت یـا »وضعیـت نخسـتین« راولـز  قـرار  دهد؛ یعنی بـرای آن ها 
روشـن کند که شـما در شـرایط فعلی در بدترین شرایط سیاسی، 
اقتصـادی و فرهنگـی قـرار داریـد؛ پـس بـرای بیـرون رفـت از ایـن 
وضعیت، چه نظام و کدام شـرایط را مطلوب می دانید که آینده 
شما را بهبود بخشد و شما را از محرومیت تاریخی نجات دهد؟

واقعیت هایـی کـه آن روز شـهید مزاری را به طـرح ایده های 
سیاسـی و برجسته سـازی مفاهیـم مشـخص در مـورد صلـح و 

عدالت واداشت، از این قرار بود:
کتمان هویت بخشی بزرگ از مردم افغانستان؛� 1
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در معـرض خطـر بـودن موجودیـت فیزیکـی برخـی اقـوام و � 2
کتله های اجتماعی؛

سیاست سرکوب، حذف و به حاشیه راندن برخی اقوام و � 3
جریان های سیاسی؛

تشـخیص � 4 بـرای  عینـی  و  مشـخص  معیـار  یـک  فقـدان 
دوست و دشمن؛

سیاسـت جلوگیری از مشـارکت اقوام و عدم پذیرش آن ها � 5
در ساختار قدرت؛

گاهی لازم از منافع جمعی؛� 6 عدم آ
عرصه هـای � 7 تمامـی  در  سیسـتماتیک  تبعیـض  اعمـال 

سیاسی، اجتماعی و اداری؛
قومی بودن ساختار سیاست و قدرت؛� 8
تقسیمات ناعادلانه و مغرضانه ادارات محلی؛� 9
وجود قوانین ناعادلانه و تبعیض آمیز که حضور شهروندان � 10

مشخص را در نهادهای دولتی محدود می کردند؛
پاسخگو نبودن حکومت در برابر مردم؛� 11
غلبه فرهنگ انحصارگرایی و میراثی ساختن قدرت؛� 12

الزامات صلح پایدار از دیدگاه شهید مزاری
مشکلات  حل  برای  مزاری  شهید  که  گزاره هایی  و  مفاهیم 
موجود و ایجاد صلح پایدار در کشور پیشنهاد کرد، عبارت اند از:

1. رسمیت یافتن هویت های سیاسی و اجتماعی

شـهید مزاری سیاسـت کتمان هویت برخی اقوام در کشـور را از 
مصادیـق بـارز بی عدالتـی و سـتمگری می دانسـت و خواهـان 
فرایندهـای  و  قوانیـن  در  قومـی  شناسـایی هویت هـای متکثـر 
کلیـۀ  کـه  می خواهیـم  »مـا  گردیـد:  اجتماعـی  و  سیاسـی 
ملیت هـای ایـن سـرزمین هــویت سیاسـی داشـته باشـند و بـا 

توافق و شرکت آن ها، حکومت آینده سازمان دهی گردد«.

2. وحدت ملی

کیـد   شـهید مـزاری وحـدت ملـی را یـک اصـل می دانسـت و تأ
می کـرد کـه: »مـا بـه همه سـر دشـمنی نداریم و دوسـت هسـتیم و 
وحـدت ملـی را مـا در افغانسـتان یـک اصـل می دانیـم« یـا بیـان 

بـا همـه  کـه  مـا یـک مـردم سـرفرازی اسـت  کـه: »مـردم  می کـرد 
ملیت هـا می خواهنـد بـا بـرادری زندگـی بکننـد. افغـان باشـد، 
مسـاوی  حقـوق  برادرنـد؛  همـه  باشـد،  ازبـک  باشـد،  تاجیـک 

می خواهند«.
در  سـاکن  اقـوام  »اگـر  کـه:  می گفـت  دیگـر  جـای  در  یـا 
نفـی  را  همدیگـر  حقـوق  و  شـخصیت  و  هویـت  افغانسـتان، 
نکننـد، اگـر کسـی در اینجـا ظلـم نکنـد، حـق دیگـری را ضایـع 
نکنـد، دیگر مشـکلی وجـود ندارد. تمام جنجال هـا و درگیری ها 

بر سر همین مسئلۀ امتیاز طلبی و حذف همدیگر است«.

3. تأمین عدالت سیاسی و اجتماعی

»اگـر ملیتـی حقـوق خـود را طلـب نمـوده و خواسـتار عدالـت 
باشـد، بـه معنـای تجزیه طلبـی نیسـت. ایـن حـق طبیعـی مردم 

است که خواستار حقوق خویش و عدالـت باشند«.

4. تغییر ساختار قدرت و دولتداری خوب

ایشـان معتقـد بـود کـه این بار باید دولتی شـکل بگیـرد که دولت 
غیر شـخصی و غیر قبیله ای باشـد و مبتنی بر مناسـبات قومی 
و  اتبـاع  همـه  بـرای  را  عمومـی  خدمـات  بایـد  دولـت  نباشـد. 
شهروندان خود به صورت عادلانه و بدون تبعیض ارائه کند. به 
نظـر ایشـان دولـت بایـد مبتنـی بـر ارادۀ مـردم باشـد و مـردم حـق 
داشته باشند که در رابطه با سرنوشتشان تصمیم بگیرند. همۀ 
شهروندان باید خود را در آیینه نظام و دولت ببینند. »هـدف ما 
تشـکیل یـک حکومـت اسـلامی، مــردمی، فراگــیر و مبتــنی بـر 
مـورد  همیـن  در  اسـت«.  افغانســتان  در  اجتماعـی  عدالـت 
می گویـد: »اگـر حکــومت قانونـی بـه وجود بیــاید که حقـوق تمام 

ملیت ها را در نظر بگیـرد، جنگ تمام خواهـد شد«.

5. تأمین حقوق ملیت ها

کشـور تأمیـن نگـردد، مشـکل  »تـا وقتی کـه حقـوق ملیت هـای 
افغانستان و اختلافات سیاسی حل نمی گردد«.

6. تعدیل واحدهای اداری

شـهید مـزاری معتقـد بـود کـه واحدهـای اداری بـر مبنـای منافـع 
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قومـی تقسـیم شـده اسـت؛ بنابرایـن یکـی از عوامـل بی عدالتی و 
کشـور، تقسـیم ناعادلانـه واحدهـای اداری اسـت.  نابرابـری در 
»همـه می دانیـم کـه در گذشـته واحدهـای اداری در افغانسـتان 

عادلانه نبوده اند«.

7. پذیرش همدیگر یا تحمل پذیری و 
همدیگر پذیری

و  مـردم  کـه  می شـود  حـل  وقتـی  افغانسـتان  مسـئلۀ  اینجـا  »در 
یکدیگـر  حـذف  درصـدد  بکنـد،  تحمـل  را  همدیگـر  احـزاب 
نـگاه  از  چـه  احـزاب،  نـگاه  از  چـه  اقـوام  نـگاه  از  چـه  نباشـد؛ 
مذاهـب...«. در جـای دیگـر می گویـد: »اینجـا برای شـما واضح 
می گویـم در افغانسـتان دشـمنی ملیت هـا فاجعۀ بزرگی اسـت. 
در افغانسـتان بـرادری ملیت هـا مطـرح اسـت. حقـوق ملیت هـا 
یعنی برادری ملیت ها...«. »راه حل مسـئلۀ افغانسـتان پــذیرش 
یکدیگـر اسـت«. مـا معتــقدیم کـه مسـئلۀ افغانسـتان وقتی حل 

می شود که همۀ مردم و احزاب همدیگر را تحمل کنند«.

8. تصویب قوانین عادلانه و برابری همۀ افراد در 
برابر قانون

شـهید مزاری قوانین گذشـته را ناعادلانه می دانسـت و خواسـتار 
کید ایشان بر این بود  تغییر در قانون اساسی و سایر قوانین بود. تأ
بـه رسـمیت  قوانیـن  بایـد در  کـه هویت هـای قومـی و مذهبـی 
قانـون  در  شـهروندان  مسـاوی  و  برابـر  حقـوق  و  شـود  شـناخته 
اساسـی مدنظـر قـرار بگیـرد. ایشـان در ایـن رابطـه بـه حکومـت 
هشدار می داد: »برای برادرها توصـیه می کنم ، قانونی نسازند که 
وحدت ملی را در خطر بیندازد« یا می گفت: »اگر قانونی تـدوین 
کشـور را تأمیـن و تضمیـن نکـرده  کـه حقـوق ملـی داخـل  شـود 

باشد ، این قانون اساسی نیست«.

9. رسمت یافتن مذهب تشیع

شهید مزاری برای از بین بردن تبعیض مذهبی و دسترسی اهل 
تشـیع به حقوقشـان، خواهان رسـمیت یافتن مذهب شـیعه در 
افغانستان بود. او در یکی از سخنانش می گوید: »ما سـه چیز در 

افغانستان می خواهیم :

رسـمیت مذهب تشیع؛
سهیم بودن مردم ما در ادارۀ سیاسی کشور؛

تعدیل واحدهای اداری.

10. نفی تبعیض

شـهید مـزاری می خواسـت سـتم چندیـن قرنـه دیگـر پایـان یابد و 
و  عدالـت  پذیـری،  همدیگـر  سـایۀ  در  افغانسـتان  مـردم  همـۀ 
کید  برابری، در توسعه و آبادانی کشور سهم بگیرند. او همواره تأ
کـه: »مـا حقـوق همـه ملیت هـا را می خواهیـم ، حقـوق  می کـرد 

ملیت ها به معنای برابری و برادری است«.

11. نفی انحصارطلبی

مـردم  بدبختی هـای  تمـام  عامـل  را  انحصـاری  سیسـتم  او 
افغانسـتان می دانسـت. بـه همیـن دلیـل بـا سیسـتم انحصـاری 
مخالـف بـود و آن را بـا صلـح پایـدار قابل جمع نمی دانسـت. »ما 
سیسـتم انحصار را به هر شـکل و شـیوه آن رد می کنیم و طرفدار 
کلیـۀ مـردم افغانسـتان اعـم از زن، مـرد، پیـر، جـوان و...  شـرکت 
برای تعیین سرنوشـت سیاسی شـان هسـتیم«. »ما حقوق مردم 

خود را می خواهیم و انحصار را نفی می کنیم«.
»بـه فکـر مـا علـت تمام بدبختی ها این اسـت کـه بعضی از 
رهبران با انحصارطلبی و جاه طلبی برخورد می کنند و هیچ گاه 
بـه منافـع مـردم نمی اندیشـند«. او بـرای تبییـن بیشـتر معایـب 
یـک  از  مـا  مـردم  گذشـته  »در  می گفـت:  انحصـاری  سیسـتم 
زمینه هـای  تمامـی  در  و  می بـرده   رنـج  تاریخـی  محرومیـت 
سیاسـی، فرهنگی، عمرانی و اجتماعی بر آن ها سـتم روا داشته 
شده است و انواع گوناگون تبعیض و مظالم وجود داشته است 
کـه همـۀ آن هـا نتیجـۀ حکومـت قبایلـی و سیســتم انحصـاری 

قـدرت بوده است«.

12. نفی نگاه مالکانه به دولت و میراثی کردن قدرت

»دولـت مردمـی وقتـی بـه وجـود می آید که انتخابات برگزار شـود و 
کـه در ایـن  ایـن انتخابـات آزاد باشـد و مـردم آزادانـه رأی بدهنـد 

صورت دولت پایۀ مردمی پیدا می کند و قانونی است«.
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13. آزادی بیان و رسانه ها

»از نظـر تــمدن بشـری و قوانیـن بین المللـی مـن فکـر می کنـم کـه 
کـه  پذیرفتـه شـده در سـطح جهـان اسـت  یـک مسـئلۀ  امـروز 
مطبوعات آزاد باشـد و هرکس باید طبق برداشـت های سیاسی 

و عقیدتی اش عقیده ای خود را منعکس نماید«.

14. تعریف واضح از دوست و دشمن

»هرکـس کـه بـه حقـوق مـردم مـا احتـرام گذاشـته و خواسـته های 
مشـروع مـا را بپذیـرد، مـا نیـز به او احتـرام قائلیم و هـرگاه به حقوق 

مردم ما تجـاوز شود، در برابر متجـاوز خواهیم ایستاد«.
بنابراین می توان گفت که اندیشـۀ شـهید مزاری)ره( دربارۀ 
صلـح و عدالـت دارای دو ویژگـی کلـی اسـت کـه تفـاوت میـان 

اندیشه او و دیگر سیاستمداران کشور را برجسته کرده است:
اول- این دیدگاه شـهید مزاری واقع گرا اسـت؛ چون مبتنی 
بـر ایـن واقعیت اسـت که بحران افغانسـتان راه حل نظامـی ندارد 

و صلح از طریق زور و فشار و تحمیل به دست نمی آید. 
دوم- این دیدگاه ارزش گرا است؛ چون مبتنی بر آموزه های 

دیـن اسـلام و ارزش هـای اخلاقـی و حقـوق بشـری اسـت و بـر  
کیـد دارد. در دیـدگاه  اصـل مـدارا، نفـی خشـونت و دشـمنی تأ
تعییـن  و  آزادی  حـق  افغانسـتان  مـردم  همـۀ  مـزاری  شـهید 
سرنوشـت خـود را دارد و در همـۀ عرصه هـا باهـم برابـر هسـتند، 
هیـچ فـرد و قومـی نسـبت بـه فـرد و قومـی دیگـر برتـری و امتیـاز 
نـدارد. شـهید مـزاری بـا طـرح نظریـۀ عدالـت، همـۀ مـردم را بـه 
فرامی خوانـد.  همـکاری  و  تحمـل  محبـت،  دوسـتی،  صلـح، 
نظریه عدالت در اندیشـۀ شـهید مزاری برخاسـته از تفکر دینی و 
اصطلاحـات  و  واژه هـا  قالـب  در  کـه  اسـت  او  اخلاقـی  منـش 
او  نظـر  از  اسـت.  یافتـه  بازتـاب  سیاسـی  و  حقوقـی  فلسـفی، 

پیش شرط صلح، آزادی و عدالت است.
کیـد شـهید مـزاری بـر آزادی و عدالـت بـه عنـوان  تکیـه و تأ
پیش شـرط صلـح پایـدار در افغانسـتان، ناشـی از ایـن نگرانـی 
اسـت کـه پیامـد صلـح به مثابـۀ عـدم جنـگ، ممکـن اسـت بـه 
خشـونت پنهـان یـا خشـونت بالقـوه بینجامـد. وضعیتـی کـه در 

بیشتر از دو صد سال بر مردم ما حاکم بود.


